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قاب حقيقت

گزارش نشست «سینماروایت»
چرا فلسطینی  پیراهن 

«چه گوارا» تن می کند؟ 
ــت  نشس ــتمین  بیست وهش شـرق: 
ــینماروایت با نمایش مستند «پنج  س
ــد. این  ــزار ش ــته» برگ ــن شکس دوربی
ــطینی به  ــتند که توسط یک فلس مس
ــاخته شده است،  نام عماد برنادت س
ــی تصویری از وقایع مربوط به  گزارش
ــاله در فلسطین  یک بازه زمانی پنج س
اردن  رود  ــری  کرانه باخت و  ــغالی  اش
ارایه می دهد. عماد برنادت کشاورزی 
ــتفاده از  ــا اس ــت که ب ــطینی اس فلس
به ضبط  ــخصی اش  ــای ش دوربین ه
ــای  درگیری ه از  ــر  تصاوی ــری  یک س
ــپس این  ــری پرداخته و س کرانه باخت
ــن حرفه ای  ــک تدوی ــا ی ــر را ب تصاوی
ــت.  ــدل کرده اس ــتند ب ــه اثری مس ب
ــتند،  ــت این مس ــت گپ وگف در نشس
ــری  ــادمانی مج ــول ش ــر رس علاوه ب
و  ــد  منتق ــی  کریم ــاس  عب ــت،  نشس
ــم  ــینماگر ه ــان س ــفیع آقامحمدی ش
ــه ذکر  ــادمانی ب ــتند. ش ــور داش حض
ــج  «پن ــتند  مس ــاره  درب ــی  توضیحات
ــپس  ــته» پرداخت و س دوربین شکس
از شفیع آقامحمدیان خواست درباره 
وجهه های جوششی تولید این مستند 
حرف بزند. آقامحمدیان با بیان اینکه 
ــم  ــر دل ه ــده از دل ب ــای برآم کاره
می نشیند، گفت: مستندهایی که تولید 
ــی دارد، طبیعی  ــه جوشش ــا زمین آنه
ــورد توجه  ــریع م ــت که خیلی س اس
ــیمای  ــان قرار گیرند. صداوس مخاطب
ــتندهایی را درباره  ما بارها و بارها مس
اوضاع مردمان فلسطین پخش کرده 
ــتند، کاری  ــان این همه مس اما در می
ــاز  ــده از دل مستندس ــه واقعا برآم ک
ــاری  ــورد آث ــت. در م ــم اس ــد، ک باش
ــراز با  ــده اند همت ــاخته ش که دلی س
ــت که اثر دارد.  ــدن اس تولید، دیده ش
ــد  چنددرص ــا  واقع داد:  ــه  ادام وی 
ــن فیلم «پنج  ــلمانان جهان همی مس
ــد ببینند؟ این  ــن...» را می توانن دوربی
ــه در کل جهان  ــت ک یک واقعیت اس
ــلامی است که پای  فقط جمهوری اس
این فیلم ها ایستاده و باعث دیده شدن 
ــپس  ــود. آقامحمدیان س ــا می ش آنه
ــتند  ــوالی درباره این مس ــرح س به ط
ــار دیدن این  ــت و گفت: در کن پرداخ
ــوال هم پاسخ  ــتند باید به این س مس
ــطینی  ــک فلس ــور ی ــه چط ــم ک دهی
ــراییل  اس ــاک  خ درون  ــد  می توان
ــراییلی  اس ــربازان  س ــور  حض در  و 
ــکار است.  ــازد؟ دلیل آش ــتند بس مس
اینطور  ــد  می خواهن ــت ها  صهیونیس
ــی  ــی کنند که طرفدار دموکراس تداع
ــد چنین  ــرای همین تولی ــتند و ب هس
ــتندهایی را تحمل می کنند. از آن  مس
ــد که حین  ــان نمی آی طرف آنها بدش
ساخت این مستندها شرایطی فراهم 
شود برای ضبط تصاویری از خشونت 
ــطینی ها که نمایش آن می تواند  فلس

به نفع اسراییلی ها باشد. 
ــه  ــپس ب ــان س ــفیع آقامحمدی ش
ــلمان  ــورهای مس ــم کاری دول کش ک
ــاره کرده و گفت: سران کشورهای  اش
ــی  ــلامی چنان در خواب خرگوش اس
ــورهای  ــه حتی در کش ــد ک فرورفته ان
ــدن چنین فیلم هایی را  خود زمینه دی
فراهم نمی کنند و کار به جایی رسیده 
ــطینی ها  ــدن روزانه فلس که کشته ش
ــیوخ  ــی برای ش ــراییل حت ــط اس توس
ــده  ــه امری عادی بدل ش عرب هم ب
ــادمانی نیز با تایید  ــول ش ــت. رس اس
ــرد:  ک ــان  بی ــان  آقامحمدی ــخنان  س
ــورهای اسلامی  عدم اتحاد میان کش
ــاز این شده است که اتفاقاتی  سبب س
رخ  ــه  منطق در  ــب  مرت ــانه  ددمنش
ــت که  ــینما این اس ــه س ــد. وظیف ده
ــنگری کند. اوضاع  در این زمینه روش
ــده که «پنج  آنقدر عجیب و غریب ش
ــته» را خود اسراییلی ها  دوربین شکس
ــت  ــتند تا ژس ــکار می فرس ــرای اس ب
ــی بگیرند! این مجری ادامه  دموکراس
ــکانس های همین فیلم را هم  داد: س
ــران  ــرور می کنی به کم کاری س که م
ــلامی در فرهنگ سازی  کشورهای اس
ــری. در جاهایی از  ــت پی می ب مقاوم
ــطینی را در  ــی فلس ــم، یک انقلاب فیل
ــرتی با تصویر  حالی می بینیم که تیش
ــت! واقعا چرا؟  چه گوارا به تنش اس
ــطینی  ــک انقلابی فلس ــد ی ــرا نبای چ
ــه تصویر  ــای پیراهنی منقش ب به ج
ــش به تصویر  ــوارا پیراهنی منق چه گ
ــد؟ یعنی  ــی(ره) تنش باش امام خمین
ــای  چهره ه از  ــم  نمی توانی ــی  حت
ــمند خودمان برای منقش کردن  ارزش

پیراهن هایمان استفاده کنیم؟ 

عمق ميدان

«شیار۱۴۳» از چه می گوید؟ 
همه مادران  من

ــاده و روان  بر بستر دفاع مقدس  ــیار۱۴۳» ملودرامی است س «ش
ــت از امروز به تبعات جنگ و این  ــه مهم ترین امتیاز آن نگاهی اس ک

مقطع تعیین کننده از تاریخ کشورمان. 
ــما  ــه در آینه می بینید به ش ــیا از آنچ ــد از «اش ــار بع ــس آبی نرگ
ــاس فیلمنامه ای  ــینمایی خود را بر اس نزدیک ترند»، دومین فیلم س
ــترک  ــت؛ دو فیلمی که مولفه مش ــی کرده اس ــودش کارگردان از خ
ــت. در فیلم  ــتر قصه هایی متفاوت اس آنها محوریت زن- مادر بر بس
ــایل روزمره و حل گره هایی  ــتانه مادرشدن درگیر مس اول زنی در آس
ــی دارد و طبعا این  ــت و کنش مندی وام ــه او را به حرک ــود ک می ش

حضور با نگاه زنانه عمق پیدا می کند. 
 در «شیار۱۴۳» نیز محوریت با مادری درگیر تبعات جنگ و فراق 
ــگ کم نبوده اما  ــم جن ــت؛ مادری که نمونه اش در رئالیس فرزند اس
کمتر با این کیفیت واقعی به فیلم های ما راه پیدا کرده است. آنچه 
ــدن این تصویر  ــن کیفیت حضور را مهم جلوه می دهد، آمیخته ش ای
واقعی به نگاهی زنانه و برآمده از رسوب رویدادها و اتفاقات مرتبط 

با جنگ و تبعات آن در فیلمساز است. 
ــری  ــل همه مادرها پس ــت که مث ــتایی اس ــت » مادری روس «الف
ــاور عامه واگذار  ــم کیفیت این رابطه به ب ــرده دارد اما در فیل عزیزک
ــده، بلکه فیلمساز تلاش کرده تصویری مخصوص به خود از این  نش
ــری در فیلمش ترسیم کند که با وجود واقعی بودن  رابطه مادر-پس
-به دلایل مختلف- کمتر در فیلم ها و سریال های ما نمود پیدا کرده 

است. 
ــتانش انتخاب  ــاختاری که برای روایت داس به همین دلیل در س
کرده با تکیه بر فلاش بک نقاط اوج گذشته را که می تواند این رابطه 
ــیده است. از خلال این  ــنامه دار کند، به تصویر کش را واقعی و شناس
ــقانه بین الفت و یونس  فلاش بک ها رابطه ای گرم و صمیمی و عاش
ــبات آن منطقه و جغرافیای  ــود که در ترکیب با مناس ــیم می ش ترس
خاص (مثل نامیدن مادر به اسم کوچک) ملموس و دلنشین است؛ 
ــدش را با  ــف الهی، فرزن ــاس تکلی ــه هرچند مادر براس ــه ای ک رابط
ــتد، اما دیدار را به قیامت واگذار نمی کند،  رضایت به جبهه می فرس
ــت یونس، دامادکردن  ــغولی و دغدغه او امید به بازگش بلکه دلمش
ــد برای تنها  ــت که یک مادر می توان ــدش و همه آرزوهایی اس فرزن

پسرش داشته باشد. 

ــت که می تواند «شیار۱۴۳» را از یک ملودرام  این نگاه واقعگراس
ــا داده و آن را واجد نگاهی  ــنا ارتق ــتر قصه ای آش ــک انگیز بر بس اش
ــی تحلیلگر و  ــته کند که نگاه ــروز به گذش ــوب کرده از ورای ام رس
ــه تقدیس نمی کند حتی  ــانی است؛ نگاهی که جنگ را فی نفس انس
ــام دفاع مقدس را به خود  ــت و ن ــوع تحمیلی اش که بر ما گذش از ن
ــت مانع از  ــت. به گفته بهتر این عنوان به حق مقدس، قرار نیس گرف
ــود، بلکه اتفاقا زوایای پنهان و  ــبت به گذشته ش تحلیل امروز ما نس
ــده این جنگ منحصربه فرد با نگاه های جدید، متفاوت  کمتر دیده ش
ــف شده و مانع از محدودماندن این  ــت که می تواند کش و واقعی اس

مقطع مهم کشورمان در قالب های بسته و محدود شود. 
ــت چشم انتظار بازگشت فرزند؛ چشم انتظاری  «الفت »مادری اس
که او را دچار وسواس و شک و تردید نسبت به همه چیز و همه کس 
می کند؛ مادری که دعایش بازگشت یونس است و برای اینکه بتواند 
ــت کند، به  ــدن می برد مقاوم ــمت ناامیدش ــل آنچه او را به س مقاب
حس های شخصی و باورهای درونی اش متوسل می شود و حتی در 
ــود و  ــی به خرافات پناه می برد اما در نیمه راه منصرف می ش مقطع
ــخصی تر و محترم تر از آن می داند که نگاه غریبه ای  انتظار خود را ش

دور از حال وهوایش را به این حریم راه بدهد. 
ــادر طراحی  ــول درونی این م ــر و تح ــه برای تغیی ــیری ک در مس
ــاز  ــه در گفته های دختر خانواده برای مستندس ــده و بیش از هم ش
ــخصیت الفت که در نوع خود بدیع و  ــود، این وجه ش مطرح می ش
ــت، برجسته تر می شود. اگر به  البته برآمده از تجربه های واقعی اس
کمربستن رادیو را نشانه ای بر نوع و کیفیت انتظار الفت بدانیم که با 
همراه بردن آن، انتظار یک خبر بیرونی از یونس را می کشد، بازکردن 
ــانه ای  ــال- با پینه ای بر کمر- نش ــر، آن هم بعد از ۱۵س ــو از کم رادی
ــان اطرافش  ــت؛  مادری که از جه ــن انتظار اس ــر تغییر کیفیت ای ب
ــود و این  ــل می ش ــع امید می کند و به حس های درونش متوس قط
ــا برایش خبری از  ــپارد ت ــار را به خداوند و جهان کائنات می س انتظ
ــی این انتظار و  ــش نمادین و تغییر کیف ــس بیاورند. با همین کن یون
ــانی از  ــت که بالاخره نش ــق روح الفت اس ــوب کردن آن در عم رس
ــکلی فراواقعی از  ــانی که آن هم به ش ــت می آید؛ نش یونس به دس
ــرباز تفحص منتقل  طریق خواب یا به گفته بهتر رویای صادقه به س
ــاند تا بقایایش را از زیر  ــیار۱۴۳ می کش ــود و یونس او را به ش می ش

خاک بیرون بیاورد و به مادرش تسلیم کند. 
ــت که ابایی از تاثیرگذاری احساسی بر  «شیار۱۴۳»ملودرامی اس
ــک مخاطب  ــدارد، اما همه هم و غم فیلم درآوردن اش مخاطبش ن
ــت،  بلکه بسط نگاهی واقعی به آدم های جنگ و مادران فرزند  نیس
ــت داده است که با نگاه رایج تفاوت دارد. همین تفاوت است  از دس
ــده ای مثل «گیلانه» و «بوسیدن  که آن را در کنار فیلم های تحسین ش
ــری منحصربه فرد از  ــد تصوی ــای مختلف، واج ــاه» با نگاه ه روی م

مادران منتظر و آسیب دیده از جنگ می کند. 

عینیت بخشـیدن امر نامحسوس، تجربه دل انگیز و درعین حال پرمخاطره ای در 
حیطه سینماسـت. در سـینمای ایران معدود فیلم هایـی داریم که در این حوزه 
موفـق بودنـد. محمدمهدی عسـگرپور با سـاخت فیلـم «میهمان داریـم» وارد 
چنین دنیایی شـد. داستان رجعت سـه فرزند شـهید خانواده ای منتظر و دیدار 
مادر و پدر با فرزندان شـان در خانه و نمایش جزییات همنوایی واقعیات و رویا 
تجربه جالبی بود که در فیلم شـاهد آن هسـتیم. درباره فیلم «میهمان داریم» با 

محمدمهدی عسگرپور به گفت وگو نشستیم: 

 چطور شد چنین موضوعی را دستمایه کارتان قرار دادید؟  �
ــه باید این را  ــد. البت ــنهاد ش ــط آقای محمدی به من پیش در ابتدا طرح توس
ــتراکات فکری من و آقای محمدی در  ــوژه اصلی فیلم به اش اضافه کنم که س

تمام این سال ها برمی گردد که باعث شد با هم این کار را انجام دهیم. 
 منظورتان پرداختن به موضوع دفاع مقدس است؟  �

ــریال تلویزیونی ام را  ــینمایی و اولین س بله. اولین فیلم کوتاه، اولین فیلم س
ــتر  ــوزه جنگ بود. منتها آن موقع همه چیز در بس ــاختم، در ح که در دهه۶۰ س
واقعیت اتفاق می افتاد. چون مقتضیات آن زمان بود و سینما را هم همان قدر 
ــودم. اما درباره فیلم «میهمان داریم» نکته ای که در طرح آقای محمدی  بلد ب
ــه انگیز بود، این بود که غیر از حرف داستان، شکل ساختاری فیلم  برایم وسوس
ــود. دلیل  ــوب ش ــردم می تواند برای من تجربه جدیدی محس ــود که حس ک ب
ــال فیلم نساخته بودم و بیشتر  ــت که ۱۳س ــاید به این برمی گش دیگر آن هم ش
ــاید بخشی  ــاختم، ش ــال فیلمی می س مدیریت می کردم. اگر در این مدت ۱۳س
ــرهایی شده بودم  ــر می گذراندم. بنابر این مثل پیرپس از این تجربیات را پشت س
ــتم جوانی کنم! البته تجربه کردن هنوز برایم تمام نشده. شاید در  که می خواس
ــندم، بپردازم. به هرحال آن چیزی که  ــکل و فرمی که بیشتر می پس آینده به ش
ــه چطور می توانم  ــمک می زد، این بود ک ــت و به من چش ــرح وجود داش در ط

واقعیت و فراواقعیت را با هم ترکیب کنم. 
 البته پرداختن به این نکته در سینما چندان آسان نیست. چون چیزی را  �

که می خواهید به نمایش بگذارید، در حیطه محسوسـات نیسـت و در سینما 
باید محسوس شـود و روی ناخودآگاه تماشاگر تاثیر بگذارد. این عینی شدن 

چگونه اتفاق افتاد؟ 
ــینما، بلکه کمی به جنبه های اعتقادی من در زندگی  به نظرم نه تنها در س
برمی گردد. منظورم از جنبه اعتقادی، شرعیات نیست. اعتقادی به مفهوم نوع 
نگاهم به جهان هستی است. حتما این اتفاق برای شما و خیلی های دیگر هم 
ــته اید و بعد یکی از آنها  ــتانتان نسش افتاده که گاهی اوقات در محفلی با دوس
ــما تعریف می کند که آن تجربه جنبه بیرونی ندارد و واقعی  تجربه ای برای ش
ــی و بعد به هوش آمدن او. او می گوید  ــت؛ مثل تجربیات به کمارفتن کس نیس
چه اتفاقاتی در زمان کمارفتن برایش رخ داده؛ نظیر اینکه در یک راهرویی قرار 
ــر بیمار بودیم، ۲۰روز زمان برده تا  گرفته، ولی همین نکته برای ما که بالای س
ــه واقعیتی برمی گردد که  ــی از این اتفاقات ب ــن آدم از کما بیرون بیاید. بخش ای
ــر می کنید قبلا آن را دیده اید یا  ــا زندگی می کنیم. مثل دیدن لحظه ای که فک م
ــتی مسایلی وجود دارد  ــانه هایی که به ما پالس می دهد در این جهان هس نش
ــما می توانید آن را تفکیک کنید و  ــت و بعد ش ــتی اس ــی از جهان هس که بخش
ــمش را بگذارید خیال. در حقیقت شما به تسامح تفکیک می کنید، درحالی  اس

که اسمش ورای واقعیت موجود است. 
مربوط به قدرت ذهن آدم می شود؟  �

ــته بندی آن  ــات می گیرد. ولی گاهی اوقات دس حتما از قدرت ذهن آدم نش
سخت است و هرکس یک جوری تعبیر می کند. 

 درسـت است. این مسـایل در حیطه ذهن، قابل درک است. ولی وقتی  �
قـرار اسـت در دنیای سـینما عینیت یابد، قضیـه فرق می کند. چـون باید از 

فیلتری به نام دوربین رد شود و تابع مقررات و قوانینی باشد. 
ــتم تمام تلاشم بر  ــتم می نوش ــت. زمانی که داش بله. این هم قابل فهم اس
ــود. تا حدی که نوشتن فیلمنامه چیزی حدود سه ماه طول  این بود که چنین ش

کشید! 
 در ابتـدای فیلـم احسـاس کـردم چیـزی در ایـن واقعیـت می لنگـد.  �

نمی توانسـتم صددرصد باور کنم که واقعی است یا خیالی. ولی وقتی پنجره 
بـاز شـد قضیه شـکل دیگری پیـدا کرد. ایـده وجود پنجـره از کجـا آمد؛ مرز 

واقعیت و وخیال؟ 
ــه یک جهان تبدیل  ــان را در فیلمنامه ب ــتم این دوجه ــال می خواس به هرح
ــان دهم. بنابراین از خود  ــتم که فقط یک جهان را در فیلم نش کنم و اصرار داش
ــم؟ یا با چه رنگی بکشم؟ نمی خواهم اینجا  ــیدم آن خط را باید کجا بکش پرس
ــوک  ــتفاده کردم. ولی برای من اینطور بود که ش ــاگر اس بگویم از غفلت تماش
ــده یا نه.  ــما نمی دانید چیزی عوض ش کوچکی به مجوعه وارد کنم و بعد ش
ــت که جهان عوض شده باشد. بدون اینکه شما خیلی آن خط  حتی ممکن اس
ــخت بود و هنگام فیلمبرداری  ــید. این نکته را در فیلم پیداکردن س را دیده باش
ــه طرح مطرح  ــت از روزی ک ــت. واقعیت این اس ــختی های خودش را داش س
ــتم فیلمنامه نویس دیگری این مخاطره را به جان بخرد. چون  شد، اصرار داش
ــت و کمی نگران بودم که از پس آن برنیایم و بهتر  ــتم کار سختی اس می دانس
ــت فکر دیگری کمکم کند. با چندنفر صحبت کردیم و نشد. برخی طرح را  اس
خیلی نپسندیدند. برخی می گفتند که نمی شود. به هرحال مجبور شدم خودم 
ــن کار را انجام دهم. تمام نگرانی ام از روزاول همین بود که این نقطه چطور  ای
قرار است اتفاق بیفتد؟ ولی نگرانی تهیه کننده مثلا این بود که میهمان کیست 

و از این قبیل مسایل که برای من آن بخش ها اصلا نگران کننده نبود. 
 ایده پنجره چطور به ذهنتان رسید؟  �

ــگاه» آن را تجربه  ــود. از فیلم «قدم ــی وقت پیش با من ب ــن ایده از خیل ای
ــتش داشتم  ــی که خیلی دوس کردم. آنجا در مونتاژ اتفاقی افتاد، منتها سکانس
ــدیم حذف کنیم. برای بابک حمیدیان در بنایی که اسمش قدمگاه  را مجبور ش
ــناختی برایش حاصل می شود. چیزی را دید که  بود، اتفاقی می افتد و انگار ش
ــته و لحظه ای این  ــا بیداری؟ داخل قدمگاه نشس ــت در خواب بود ی نمی دانس
ــود که به تصمیم  ــورد. آن اتفاق باعث می ش ــود و به دیوار می خ ــاز می ش در ب
ــد. حتی در فیلمنامه هم چنین چیزی نبود. زمانی که داشتیم فیلمبرداری  برس
می کردیم به ذهنم رسید. حس خاصی هم داشت. این ایده در و پنجره از آنجا 
ــتم  ــد؟ موقعی که می نوش با من بود و فکر کردم کجا می تواند قابل تکرار باش
ــم، منطق  ــت برای برخی چیزهایی که می نویس این حس آمد. واقعیت این اس
ــردم و منطقش را پیدا  ــود برمی گ ــه ندارم. تمام که می ش ــی در آن لحظ خاص
ــگاه می روند که  ــت که مادر و پدر به آسایش ــی اس می کنم. نمونه آن، سکانس
ــنامه های آنها در گاوصندوق است. آنجا می فهمیم  ــان را ببینند و شناس پسرش
ــد اگر بلد بودی این  ــی که ادعا می کند بلدم، می گوی ــز را فراموش کرده کس رم
شناسنامه های بی زبان تمام این سال ها آن تو نمی ماند. می گفت ۱۰سال هست 
ــنامه ها نیاز نداشتیم. من عدد ۱۰سال را همین طور نوشتم. برگشتم  که به شناس
و خواندم و فکر کردم این ۱۰سال از کجا آمد؟ چرا فکر کردی ۱۰سال؟ اگر درگیر 
فضاهای سیاسی شده بودم که باید می نوشتم چهارسال یا هشت سال! برگشتم 
ــاختم. در  ــالی که« قدمگاه» را می س ــال می خورد به س عقب و دیدم این ۱۰س

مورد درها هم همین اتفاق افتاد. 
ناراحتی هایی که پسـر جانباز ابـراز می کند و پدری که جلـو او درمی آید،  �

احسـاس می شـود فیلـم بـه ورطـه سانتی مانتالیسـم افتـاده. حتـی گاهی 
فیلـم «از کرخـه تـا رایـن» را تداعی می کنـد و فکـر می کنم چیـزی که جلو 
ایـن احساسـی گری را گرفـت، حضـور مادر اسـت، یعنی تعامل ایـن پدر و 

مـادر کم کم فضـای دیگری را به وجود مـی آورد که دیگـر از آن فضا منفک 
می شویم. آیا فکر نمی کنید بهتر بود زن شخصیت مهم تری داشت تا پدر؟ 

ــتش را بخواهید چرا. درواقع بعد از طرح وقتی شروع به نوشتن کردم،  راس
یکی از گزینه های جدی ذهنم همین بود. ولی نمی دانم واقعا دلیلش چه بود 
ــمت نرفت. حتی برای آن شیوه دلیل کافی هم داشتم. من  که قلمم به این س
در خانواده های شهدا یا خانواده هایی که عزیزی را به دلیلی از دست دادند که 
ــی در پس آن هست، می دیدم که مادرها محکم تر از پدران هستند؛  دلیل ارزش
ــرش خانواده ای  ــور می کنیم. نمونه آخ ــزی که گاهی اوقات تص ــر عکس چی ب
ــهید داشتند. فاصله پسرها هم دوسال بود و بچه  بودند که مثل فیلم ما سه ش
ــال داشت، جانباز بود. دقت کردم دیدم این مادر خیلی محکم  کوچک که ۱۶س
ــتم.  ــاس عجیبی داش ــه فرزندانش می گفت، احس ــقش ب ــت. وقتی از عش اس
ــتند. اما پدر زیاد گریه می کرد. حتی پیکر پسر  ــقانه همدیگر را دوست داش عاش

بزرگ پیدا نشده بود، ولی وقتی پیدا شد، پدر از دنیا رفت. 
چرا این نکته در فیلم نیست؟  �

ــمتی که  ــرود. درواقع اگر پدر را به س ــمت ب ــت به این س قلم من می توانس
درمورد آن صحبت می کنم می بردم و مادر شخصیت محکم تری داشت، شاید 
ــاس کند که مواجهه ام دیگر واقعی نیست. چون انگار با تصور  ــاگر احس تماش
ــعی کردم در مداری آن را نگه دارم که هم هست و هم  ــازگار نیست. س من س

نیست. الان نگاه کنید به شخصیت مادر که پدر هم به آن اعتراف می کند. 
خیلی پر قدرت است.  �

جایی که در گلخانه پدر و دختر حرف می زنند. پدر انگار در بیان احساس به 
ــود،  مادر ناتوان بوده که دختر می گوید اینها را به او بگو. بحث ترس که می ش
پدر می گوید او مثل من ترسو نیست. عشق و عاشقی و نسبت آن با ترس وقتی 
مطرح می شود، پدر می گوید من می ترسم. جایی می گوید کاش بچه ها نرن اما 

مادر محکم جلواش می گوید رفتن کار آدم است. 

 هرچـه در فیلـم جلو می رویم و بچه هـا وارد خانه می شـوند، ناخودآگاه  �
سـفیدی و نور هـم می آیـد. حـرکات دوربین هم به نوعی اسـت کـه خیلی 
نمی خواهد دخالت کند. البته در میزانسـن و لوکیشن خیلی جای مانور نبود. 

چطور به این دکوپاژ رسیدید که به شخصیت ها تا حدی نزدیک شوید؟ 
ــا، فنی کار می کرد، مثلا فیلمی مثل  ــم من کمی ذهنم در این حوزه ه از قدی
«اِقلیما» میزانسن های تجربه گرایی می طلبید. می خواهم بگویم بخشی از این 
تجربه ها را پشت سر گذاشتم و سنم بالا رفته و راحت تر باید با آن برخورد کنم. 
ــت که این فیلم در هر بارخواندن نکته جدیدی به من می داد.  واقعیت این اس
ــت، می گفت فیلم را چندبار دیدم و هربار  ــوول حوزه اس یکی از آقایانی که مس
ــر به آن توجه نکرده بودم. پیداکردن این فرم  ــه جدید تری می بینم که قبل ت نکت
ــاس  ــادگی را معرفی کند درعین حال در هرلحظه این پیچیدگی احس که این س
ــتم، ولی در لحظات فیلم قرار دادم. برخی از  ــود را در حالت دوربین نگذاش ش
ــی از ترتیب گرفتن پلان ها در  ــن کارها را با زاویه دوربین انجام دادم. اما بخش ای
فیلمنامه بود. جزو معدود کارهایی بود که با فیلمنامه کامل سر صحنه رفتم. 
فیلمنامه را نوشتم و بعد لوکیشن پیدا کردیم. لوکیشن را با تغییراتی که این در 
بهتر است از جا کنده شود و دیوار شود، درست کردیم. خانه این شکلی که در 

فیلم دیدید، نبود. تا حد ممکن با فیلمنامه متناسب شده بود. 
ترتیب گرفتن پلان ها روی تداوم حس ها تاثیر نگذاشت؟  �

ــا واقعیتی در مورد خودم  ــود، ام ــر من این ویژگی مثبت تلقی نمی ش از نظ
ــده بود و به برنامه ریز می گفت  ــتیارم متوجه ش ــت و در کارهای قبلی دس هس
ــر صحنه می گوید این  ــکانس ها را حتما با این آدم چک کن. چون س ترتیب س
ــی دارد. بنابراین از من  ــکانس نمی گیرم. چون تداوم حس ــکانس را با آن س س
ــلا زمان فیلمبرداری  ــت، مث ــید. این گاهی در این فیلم تاثیرش را گذاش می پرس
ــت. به هرحال به تداوم اعتقاد دارم نه اینکه از  ــد. اما گریزی هم نیس ــتر ش بیش

اول تا آخر بگیرم. 

در مورد اینکه به مرور فضای خانه روشـن می شود، این ایده به چه شکل  �
بود؟ 

ــتم که در فیلمنامه بود؛ وضعیت نوری و صدا که این دو  ــاله داش من دومس
را فیلمبردار، آقای آلادپوش خوب طراحی کرده و فهمیده بود و جاهایی جلوتر 
از من حرکت می کرد و همین طور صدابردار. قبل از اینکه بچه ها بیایند، فضایی 
ــود. از وقتی بچه ها می آیند  ــب ها که مخوف می ش صوتی داریم به خصوص ش
فضای صوتی به شکلی می شود که حتی صدای پرنده را هم نمی شنوید. وقتی 
ــا می روند دوباره به فضای صوتی اول فیلم برمی گردیم. این وضعیت در  بچه ه
ــدیم یک سکانس را حذف  فیلمبرداری و نورپردازی مطرح بود. حتی مجبور ش
ــت بروند و آن  ــه این بچه ها قرار اس ــبی بود ک ــم فاصله روز تا ش ــم و آن ه کنی
سکانس در واقع وقتی است که خورشید طلایی می شود. به لحاظ نوری جنس 
نور پیامی به من می داد که انگار قرار است اتفاقی بیفتد. آن سکانس را به دلیل 
ریتم فیلم مجبور شدیم حذف کنیم. آقای آلادپوش برای آن سکانس جهت نور 
را با خط کش اندازه می گرفت. به هرحال از ابتدا این قرار را باآلادپوش داشتیم تا 

طبیعی باشد و ذره ذره این اتفاق بیفتد و کاملا برنامه ریزی شده بود. 
در زمیـن بازی چطـور؟ حتی نور خاصـی در تصویر می بینم کـه زلالی را  �

نشان می دهد. 
ــتم گریه ام می گرفت. برای من جالب تر این بود  وقتی آن صحنه را می نوش
ــل جدید هم در سینما گریه می کنند. اگر در فیلم دقت کنید صحنه های  که نس
ــادر، دختر با پدر،  ــف دختر با م ــادر در جاهای مختل ــا با پدر و م ــه بچه ه رابط
ــاس می کردم که باید اتفاقی می افتاد که  ــرها با پدر، احس ــر با برادر، پس دوپس
رفتن شان چیزی داشته باشد که مادر می گوید شما رفتن تان جوری بود که داغ 
یک خداحافظی ساده را به دلم گذاشتید. احساس کردم در جاهایی از فیلم این 

هم آغوشی درست اتفاق بیفتد. 
این هم آغوشی مادر و دختر، غربت را نشان می دهد؟  �

ــبت به این آدم ها داده  ــت که از قبل نس ــتان برمی گش ــناخت داس این به ش
بودیم. شاید در پایان فیلم این کارکرد را داشته باشد. 

 پلان های اینچنینی را زیاد گرفتید؟  �
ــس را زیاد تکرار  ــکانس هایی از این جن ــدواری من این بود که س ــام امی تم
ــیم. پرویز پرستویی به  ــته باش ــت داش ــتر از دوبرداش نکنیم. بعید می دانم بیش
ــرار می کردیم، همان طور اجرا می کرد.  ــیلی می زند اگر ۱۵بار هم تک خودش س
ولی با این حال، تمام امیدواری من این بود که در برداشت دوم و سوم همه چیز 
ــتانی و خردمند کلی  ــا خانم ها گلس ــکانس هم ب ــر آن س ــد. س قابل قبول باش

صحبت کردم. گفتم این لحظه خداحافظی است. 
 برای چه شخصیت دختر را وارد داستان کردید؟  �

در سریال «گل های گرمسیری» غیر از شخصیت اصلی که بخشی از خاطره 
ــهر بود، زنان حضور فعال داشتند. به نظرم  شخصی خودم در ماجرای خرمش
این واقعیت است و در ذهنم بود و دوست داشتم روزی در فیلمم نشان دهم. 

 چرا برای این شخصیت، خانم گلستانی را انتخاب کردید؟  �
ــان را در یکی، دوتا کار دیده بودم. حتی فیلم کوتاه شان را هم دیده  من ایش
ــتم. احساس کردم چهره، صدا و نگاه شان معصومیتی  بودم. حس مثبتی داش

دارد که زمینی است و این پاکی به مدد زیبایی نیست. 
چرا پسران دوقلو را انتخاب کردید؟  �

ــان  ــه درخانواده ای دوقلوهایش ــه در پس ذهنم بود ک ــره ای آمد ک از خاط
ــهید شده بودند و به دلیل شبیه بودن، اشتباه گرفته شدند. به نظرم این وجه  ش

می توانست طنازی  داشته باشد. 
هنگام درگیری های خانه سـینما، چقدر سـاخت چنین فیلمی را ضروری  �

می دانستید؟ 
ــاس کردم در آن درگیری ها ممکن  ــارها هرچه اوج می گرفت، احس آن فش
ــوم. به همین دلیل  ــگری تبدیل ش ــیب ببیند و به آدم پرخاش ــت روحم آس اس
ــودم واجب کردم که  ــتم. یکی آنکه بر خ ــری مراقبت گذاش برای خودم یک س
فیلمنامه بنویسم. درآن مدت سه فیلم سینمایی و دوطرح سریال نوشتم. یکی 
ــقی است که به خاطره دوران  ــت دارم، فیلمنامه عش از آنها را که خیلی دوس

کودکی ام برمی گردد. 
 شنیده ایم ورزشکار هم هستید و همین روحیه در حیطه مدیریت به شما  �

کمک کرده... .
ــدو را دارم. منتها  ــت تکوان ــکی دان هف ــدد) بله. من کمربند مش  (می خن
ــود، مربی  ــاله ام ب ــر ادامه ندادم. وقتی ۱۸س ــیب دیدگی زانو، دیگ ــل آس به دلی

تکواندو بودم. 

 فرانك آرتا

 سحر عصرآزاد 

فشارها هرچه اوج می گرفت، احساس کردم در آن درگیری ها ممکن 
است روحم آسیب ببیند و به آدم پرخاشگری تبدیل شوم. به همین 

دلیل برای خودم یک سری مراقبت گذاشتم. یکی آنکه بر خودم واجب 
کردم که فیلمنامه بنویسم. درآن مدت سه فیلم سینمایی و دوطرح 

سریال نوشتم. یکی از آنها را که خیلی دوست دارم، فیلمنامه عشقی 
است که به خاطره دوران کودکی ام برمی گردد
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